انترناسیونال ۴۴۱

شهلا دانشفر

کارزار دفاع از معیشت حیاتی است
دستمزد ها  بايد فورا افزايش يابد

محمد ساكي بازرس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار در گفتگويي با ايلنا اعلام كرد كه شوراي عالي كار به علت فشارهاي سياسي قادر به افزايش دستمزد نيست. او با بيان اينكه نرخ خط فقر در استان تهران يك ميليون و ٥٠ هزار تومان برآورد شده گفت كه هم اكنون دستمزد كارگران با نرخ خط فقر بيش از ٦٠٠ هزار تومان فاصله دارد و شوراي عالي كار قادر به افزايش دستمزد كارگران به اين ميزان نيست. و بالاخره آب پاكي بر روي دست همه ريخته و اعلام داشت كه به علت وضعيت بحراني واحدهاي توليد پيش بيني ميشود  دستمزد کارگران در سال آینده براساس تورم واقعی بانک مرکزی تعیین نشود. 
وقيح تر از محمد ساكي، عمادی معاون وزیر تعاون، کار و رفاه جمهوري اسلامي است. او مدعي است كه با اجرای هدفمندی یارانه ها دیگر در ايران كسي زیرخط فقر شدید و درآمد کمتر از یک دلار در روز زندگي نميكند . الحق كه ايشان معاون وزير رفاه براي جمهوري اسلامي و بدبختي و فلاكت براي مردم است. از نظر ايشان حقوق ماهانه ٣٠ دلار يعني چيزي حدود ٣٦٠٠٠ تومان يعني يك دهم حداقل دستمزد كنوني براي ميليونها خانواده كارگري کافی است. قبل از عمادي نيز در اين زمينه پاسدار ميلياردر محصولي بعنوان وزير رفاه وقت از اينكه كودكان در ايران همانند كودكان در رواندا شكمشان از گرسنگي برآمده نيست، بسيار خشنود بود. اين خوابي است كه اين حضرات براي زندگي جمعيت ميليوني كارگر و كل جامعه در سر ميپرورانند.   

جمهوري اسلامي با اين سخنان دارد آشكارا و مثل هميشه تصمیم خود برای انداختن بار بحران و ورشكستي اقتصادي اش را به گرده كارگر و  كل مردم برملا میکند. منتها اتفاق تازه اينجاست  كه با گسترش تحريم ها و تنش هاي جنگي بن بست هاي اقتصادي جمهوري اسلامي به جايي كشيده شده است كه كل اقتصاد جامعه را فلج كرده است.  از جمله هم اكنون ابعاد گراني و تورم به حدي رسيده است كه ديگر سخن گفتن از میزان خط فقر و تورم مبنايي ندارد، چون قيمت ها ساعتي افزايش يافته و قدرت خريدي براي مردم به جا نمانده است. خودشان دارند از در پيش بودن قحطي در جامعه سخن ميگويند. دارند از احتكار اجناس و خارج شدن نقدينگي ها از بازار سخن ميگويند. مساله نپرداختن دستمزد كارگران نيز كه سالهاست به نرم شرايط كاري در جهنم جمهوري اسلامي تبديل شده، اكنون بعد ديگري بخود گرفته و كار به جايي رسيده است كه دستمزد كارگر را نميدهند، چون از جمله با پولش ارز ميخرند، و این دستمزدها منبع دزدي و غارت زندگي کارگران است. در كنار همه اينها ما با موجي از بيكارسازي ها روبرو هستيم و سخن از ورشكستگي بيش از هفتاد درصد كارخانجات است و  امسال را سال بيكارسازيها ناميده اند. 
 طبعا علت همه اينها هم روشن است. علت رسيدن جمهوري اسلامي به ته خط و بحران سياسي آن است. مناقشه دول غرب و جمهوری اسلامی نيز بيش از هر وقت بالا گرفته  و  غرب ميكوشد از حربه تحريم اقتصادي و پيش كشيدن گزينه جنگ استفاده كند تا جمهوري اسلامي را در موقعيت بسيار ضعيف تري پاي ميز مذاكره بكشاند. جمهوري اسلامي نيز ايستاده و رجز خواني ميكند و در اين ميان زندگي و معيشت كل جامعه را هزينه كرده و براي خود وقت ميخرد. در چنين شرايطي است كه با فروپاشي اقتصاد كل جامعه روبروييم و نه تنها خبري از افزايش دستمزدها نيست، بلكه دارند كارگران را دسته دسته از كار اخراج ميكنند.  در اخبارشان حتي از اين خبر ميدهند كه غذاي كافي براي بيماران در بيمارستان ها وجود ندارد و مدارس بسياري بخاطر كمبود گاز و سوخت به تعطيلي كشيده شده اند. در يك كلام  اين وسط اين كارگران و كل مردم هستند كه دارند قرباني ميشوند و اين حيات كل جامعه  است كه به مخاطره افتاده است. بدين ترتيب گفتماني كه امروز جانيان اسلامي بر سر تعيين ميزان حداقل دستمزد براي سال آتي به راه انداخته اند را بايد در متن چنين شرايطي و در عين حال بر محور تعرض گسترده اي كه بر معيشت كارگران  و كل جامعه در دستورشان  گذاشته اند، ديد. 
کارزاری که باید سراسری شود
باید به حاکمین به صراحت گفت که ما حاضر نیستیم بار  بحران شما را به دوش بکشیم. براي مقابله با  چنين تهاجمي که نتیجه اش میتواند نابودی زندگی کارگران و فرزندان ﺁنها باشد، نياز حیاتی به كارزاري گسترده و سراسري در دفاع از معيشت و زندگي كل جامعه است. كارزاري كه كارگران در صف مقدم آن قرار دارند و يك محور مهم چنين مبارزه اي، مبارزه براي خواست افزايش دستمزدهاست. 
سخنان محمد ساكي بيان واقعي وضعيت بحراني رژيم اسلامي و اوضاع و احوال امروز جامعه است . در چنين شرايطي است كه جمهوري اسلامي ميكوشد زير چماق سركوب كارگران و بخش عظيم جامعه را به بردگي و تباهي مطلق بكشاند، چون مساله بر سر هست و نيستش است. تنها پاسخ براي مقابله با چنين ابعادي از فقر و فلاكت و كنار زدن فشار تحريم ها و سايه بختك جنگ از سر جامعه، گسترش مبارزات مردم عليه جمهوري اسلامي در تمام عرصه ها و در راس آن اعتراضات سراسري كارگري است. 
  اينجاست كه بيش از بيش روشن ميشود كه امروز مبارزه كارگر براي دستمزدش، مبارزه كارگر در برابر تهاجمات هر روزه حكومت به زندگي و معيشتش چه جايگاه سياسي مهمي دارد. 
واقعيت اينست كه در برابر فقر و فلاكتي كه حكومت اسلامي بر گرده جامعه حاكم كرده است جامعه حالتي انفجاري بخود گرفته و مردم در كمين فرصتي هستند كه به اين جهنم جمهوري اسلامي خاتمه دهند. سران رژيم نيز وحشت زده تر از هر وقت از خيزش مردم و تكرار انقلابات منطقه بر عليه حكومتشان به تكاپو افتاده اند.  بويزه  جنبش اعتراضي كارگري همواره  يك عرصه دائمي نبرد با اين رژيم بوده و ابعاد هر روزه و وسعت اين مبارزات باعث شده كه  امروز نيز بطور واقعي نقش مهمي در فعال نگاهداشتن بيش از بيش  فضاي سياسي جامعه داشته باشد. جنبشي كه هر روز گسترش بيشتري يافته و با كشيده شدن دامنه اش به مراكز كليدي كارگري، در موقعيت بسيار مناسبي براي تبديل شدن به جنبشي سراسري و قدرتمند قرار دارد.  در چنين شرايطي تنها پاسخ برپايي كارزاري قدرتمند در دفاع از حق زندگي و معيشت در برابر جانيان اسلامي است و جنبش اعتراضي كارگري ميتواند با خواست افزايش دستمزدها پرچمدار چنين مبارزه اي در سطح جامعه باشد. 
به عبارت روشنتر امروز مبارزه براي افزايش دستمزدها يك محور كليدي جنگ بر سر معيشت و زندگي در برابر جمهوري اسلامي است.  هيچگاه جانيان اسلامي با اين صراحت در مورد فقر و سطح غیرقابل تحمل معيشت كارگر و دستمزدش سخن نگفته اند كه امروز دارند سخن ميگويند. از خط فقر و خط قحطي و همه اينها سخن ميگويند و به چشم كارگر و مردم نگاه ميكنند و ميگويند خبري از افزايش دستمزد نيست. 
خصوصا اكنون در ماه پاياني سال و موعد اعلام ميزان حداقل دستمزدها براي سال آتي ما شاهد اين هستيم كه "كميته مزد" جمهوري اسلامي و مسئولين جورواجور خانه كارگر و شوراي اسلامي و غيره روضه خوانیهایشان بر سر نرخ تورم و سبد هزينه كارگر و غيره بالا گرفته است. بگذريم همه آنچه را هم كه بعنوان ارقام كارشناسي شده خط فقر و غيره اعلام ميكنند هيچ ربط واقعي به سطح معيشت واقعي مردم و  خط فقر واقعي در جامعه ندارد. اينها  دارند تمام زورشان را ميزنند كه بگويند، اوضاع بحراني است و از افزايش دستمزد خبري نيست. اين جانيان چماق بيكاري را بالاي سر كارگر گرفته اند و يكي ميگويد افزايش دستمزد باعث بيكاري كارگران ميشود، ديگري از تعيين دستمزد بر مبناي محاسبه وضعيت بحراني واحدهاي توليد سخن ميگويد و حتي بيشرمي را به جايي رسانده اند كه اندر وصف "صرفه جويي كارگر در نرخ هزينه هايش" و بالا بردن بارآوري كارش سخن ميگويند.
در مقابل كارگران خواهان افزايش فوري دستمزدهايشان هستند. از جمله يك محور اعتراضات هزاران كارگر پتروشيمي ماهشهر با خواست كوتاه شدن دست پيمانكاران افزايش سطح دستمزدهايشان است. در همين مدت اعتراضاتي نيز از سوي كارگران راه آهن در شهرهاي مختلف با همين خواست بوده ايم. كارگران ميگويند حتي با دو ميليون تومان دستمزد نيز نميتوان زندگي كرد و خواهان افزايش فوري سطح دستمزدهايشان هستند و اين را در گفته ها و بيانيه هاي آنان ميتوان وسيعا ديد. در همين مدت همچنین شاهد بيانيه هايي از سوي بازنشستگان بوده ايم كه در آن خواهان افزايش سطح دستمزدها و ديگر خواستهاي رفاهي خود شده اند. 
مبارزه براي خواست افزايش دستمزدها يك عرصه مهم اعتراض در دفاع از معيشت و زندگي براي كارگران و كل جامعه است. اين مبارزات را  بايد سراسري و گسترده تر كرد. در اين مبارزه كارگران مراكز كليدي، كارگران نفت و بخش هاي متمركز كارگري نقشي كليدي دارند و هم اكنون نيز زمزمه هاي اعتراض در ميان اين كارگران را ميتوان شنيد. اين نقش رهبران و فعالين كارگري است كه به تدارك اعتصاباتي گسترده و سراسري با خواست افزايش دستمزدها و در دفاع از معيشت و زندگي كارگران و كل جامعه بروند. 

در يك كلام جنبش عليه تهاجمات اقتصادي رژيم به زندگي و معيشت كارگران و جامعه، فی الحال جریان دارد و میتوان گفت که جنبشي گسترده است. جنبشي است كه نه تنها كارگران بلكه معلمان، پرستاران و بخش هاي وسيعي از جامعه را در بر ميگيرد. جنبشي است كه هزاران كارگر بازنشسته و بخش وسيعي از جوانان بيكار و كارگراني را كه از كار بيكار شده اند را در بر ميگيرد. اين جنبش را بايد سازمان داد. بايد كل اين گفتمان و برپايي كارزاري قدرتمند در دفاع از معيشت و زندگي و با خواست فوري افزايش دستمزدها  را به گفتمان مجامع عمومي كارگري و تصميم گيري وسيع و گسترده كارگران و كل جامعه تبديل كرد. كارگرانند كه ميتوانند در برابر تهاجم گسترده جمهوري اسلامي به زندگي و معيشت خود و كل جامعه بايستند. اين نبرد تعيين كننده است، به استقبالش برويم.*
